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نجمه موسوی زاده| صدای گریه جمعیت باع� شده است صدای 

دو پسـرب�ه ای کـه در میانـه میـدان ایسـتاده اند و ن�ـش ط�ـلان 
مسـلم را بـازی می کننـد، به سـختی بـه گـوش برسـد. در همیـن 
لحظـه، یکـی از بازیگـران تعزیـه بـا لبـاس رزم  سـرخش به سـمت 
بازیگـران کوچـک یـورش می بـرد و صـدای همهمـه و شـیون 

جمعیـت بلندتـر می شـود.
چند شبی است که در گرادیان بوستان کوهسنگی گروه متوسلین 
بـه ح�ـرت اباال��ـل  عبـاس)ع(، بـا برگـزاری آییـن  تعزیه خوانـی 
حـال و هـوای مت�اوتـی بـه بوسـتان کوهسـنگی داده انـد. آن هـا 
توانسـته اند از شـب اول محـرم زا�ـران و مجـاوران بسـیاری را 
پـای روایـت  هـای  واقعـه عاشـورا بنشـانند؛ اجرایـ� کـه تـا  شـب 

عاشـورا ادامه دارد.

یـک دهه با عزاداران○●�
در حالی که بازیگران تعزیه برای اجرای بخش بعدی آماده می شوند،
تعـدادی از اعضای گروه در گوشـه ای از میدان مشـغول مرتب کردن 
لباس هـا و آماده سـازی وسـایل صحنـه هسـتند. در همیـن حیـن،
کا�ـم خمـوش، سرپرسـت گـروه تعزیه خوانـی متوسـلین بـه حضـرت 
اباالفضـل عبـاس)ع(، از پشـت صحنـه بـه جمـع بازیگران سـر می زند تا 

آخریـن هماهنگی هـا را انجـام دهد.
او دربـاره شـکل گیری گروهشـان برایمـان می گویـد: حـدود 1۰سـال 
از تشـکیل ایـن گـروه می گـذرد. تـا سـال گذشـته، برنامه هـای دهـه 
اول محـرم را در جلوخـان فرهنگ سـرای بهشـت برگـزار می کردیـم،

اما امسـال به دلیل اسـتقبال گسترده 
مخاطبان، تصمیم گرفتیم اجرای تعزیه 

را در گرادیـان بوسـتان کوهسـنگی بـه روی 
صحنـه ببریم.

ت  سـلین بـه حضـر نـی متو ا یه خو ه تعز و سـت گـر پر سر
اباالفضـل عبـاس)ع( ادامـه می دهـد: ایـن گـروه چهل عضـو دارد کـه 

پانزده نفـر از آن هـا به عنـوان بازیگـر در صحنـه حضـور دارنـد و سـایر 
اعضا در بخش های مختل� ازجمله موسیقی، جامه داری، تدارکات 

و پشـتیبانی فعالیـت می کننـد.
خمـوش بـا اشـاره بـه برنامه هـای دهـه اول محـرم می گویـد: از شـب 
اول محـرم تـا روز عاشـورا، هـر شـب یکـی از روایت هـای واقعـه کربـلا 
، حضـرت  . تعزیـه طفـلان مسـلم بـرای مخاطبـان اجـرا می شـود
کبر)ع(، حضـرت ابوالفضل)ع(، امام حسـین)ع( قاسـم)ع(، حضـرت علی ا
و... ازجملـه نمایش هایـی اسـت کـه در ایـن ایام از سـاعت۲۰ تـا ۲3  به 

روی صحنـه مـی رود.

تنوع تماشـاچی بـا ع�اید مختلف○●�
درمیـان جمعیـت، چهره هـای مختلفی دیده می شـود کـه هرکدام به 
شکلی با این  نمایش آیینی همراه شده اند. در میان آن ها، پیرمردی 
روی سـکویی نشسـته و بـه عصایـش تکیه داده اسـت. چشـم هایش 
را ریـز می کنـد و می گویـد: سال هاسـت در نقـاط مختل� شـهر نمایش 
تعزیـه دیـده ام، ولـی هربـار برایم ماننـد بار اول اسـت. دیـدن تعزیه به 

شـکل دیگـری  مخاطب را بـه واقعه کربلا وصـل می کند.

سـیدعلی حسـینی ادامه می دهد: در تعزیه ها افراد با گروه های سنی 
و �واهر مختل� حضور پیدا می کنند و جذب نمایش می شـوند.

کمـی آن طرف تـر، مـرد جوانـی درکنـار جمعیت ایسـتاده اسـت و خیلی 
آهسـته اشـک می ریـزد. محمدجـواد آشـوری، از شهرسـتان کازرون،
بـرای زیـارت آمـده اسـت. او می گویـد: همراه همسـرم و فرزنـد کوچکم 
بـرای تفریـح به پـارک آمده بودیـم. این فضـا و اجرای تعزیه به شـکلی 
گـر رهگـذر باشـی، اسـت کـه آدم را جـذب خـودش می کنـد. حتـی ا
نمی توانـی راحـت رد شـوی و بـروی؛ احسـاس می کنـی بایـد بنشـینی 

و تـا آخـر تماشـا کنی.

آشـنای� کودکان با فرهن� عاشـورای�○●�
در گوشه  دیگری، زنی جوان برای پسر کوچکش، نمایش طفلان مسلم 
را توضیـح می دهـد. زهـرا مقدسـی می گویـد: وقتـی پسـرم ایـن صحنـه 

را دید، مدام سـ�ال می پرسـید و اصرار داشت تا آخر نمایش را ببیند.
او ادامـه می دهـد: بـه نظـرم ایـن اجراهـا  اثـر متفاوتـی نسـبت بـه   
روضه خوانـی دارنـد، به ویـژه بـرای بچه هـا کـه نمی تواننـد  مـدت 

طولانـی پـای روضه خوانـی بنشـینند.

عیدگاه

سمیرا منشـادی| خاطره حنانه باوفا از کنار سـکوی مترو شریعتی 

شـروع می شـود. از روزی کـه بـرای خدمت به زا�ـران در دهه آخر 
ص�ر سـال ۱۴۰۲ رفته بود، اما خودش درگیر حاد�ه ای شـد که تا 
مدت هـا زندگـی اش را تحـت ت��یر قـرار داد. این حاد�ـه  که دختر 
محلـه سـیدی را راهـی بیمارسـتان و اتـاق عمـل کـرد، نگرانـی از 
آینـده را بـه جانـش انداخـت. آن روز حنانـه فکـر می کـرد از آرزوی 
بزرگش دور شـده اسـت. امـا چند ماه بعـد ات�اقی افتاد که مسـیر 

ایـن داسـتان را به سـمت دیگری برد .
لا هر زمان که روی لبه سـکوی مترو می ایسـتد و صدای قطار  حا
را می شـنود، یـاد آن چند�انیـه ای می افتـد کـه مـرگ و زندگـی  را از 

نزدیـک لم� کرد.

مـرگ را لم� کردم○●�
حنانـه از آن دسـت دختران دهه هشـتادی اسـت که در امـور فرهنگی 
محله شـان فعـال می کنـد. خاطـره او به شـهریور1۴۰۲ برمی گـردد که در 

ایـام دهـه آخـر صفـر  همـراه بـا گـروه دوام ثامـن  کار راهنمایـی زائـران 
را برعهـده داشـت. وقتـی در متـرو به همـراه سـایر دوسـتانش 

مشـغول راهنمایـی زائران بود، ازدحام جمعیت باعث شـد 
به سـمت سـکو پرتاب شـود.

حنانـه می گویـد: نمی دانـم چطـور مـچ پایـم بیـن لبه 
سـکو و ریـل قطار گیر کرد  . هر چه از دوسـتانم که در 

اطرافم بودند، کمک می خواستم، در آن همهمه 
صدایم را نمی شنیدند. وقتی قطار قصد حرکت 
داشـت، یـک لحظه بـا تمام توان، پایـم را از بین  

لبه سـکو و ریل بیرون کشـیدم. شـلوغی و ازدحام زائران باعث شـده 
بود کسـی من را نبیند و صدایم را نشـنود.

به مح� رها شـدن مچ پا، دوسـتانش را با همه توان صدا کرد. قصد 
بلند شـدن از روی زمیـن را داشـت کـه متوجـه شـد پایـش به شـدت 

درد می کنـد.
حنانه با آمدن اورژانس به بیمارستان منتقل شد. او می گوید: پزشک 
تشـخیص داد که کشـیدگی بیش  از اندازه تاندون ها و دررفتگی مچ 
پـا  اتفـاق افتـاده اسـت. مـداوا شـدم اما هـر روز پایـم بیشـتر از قبل درد 
می گرفـت و نمی توانسـتم راه بـروم. بعـد از مراجعـه مجـدد و انجـام 
سی تی اسـکن پزشـک متوجـه شـد کـه رباط صلیبـی پایـم پـاره شـده 

اسـت و نیاز به عمـل فوری دارم.

سـ�ری که آرزویم بود○●�
حنانـه از مدتـی قبـل بارهـا از مـادر خواسـته بود با هـم به کربـلا بروند.
آرزویـش دیـدن ضریـح شش گوشـه امام حسـین )ع( بـود. او با شـنیدن 
ایـن خبر از زبان پزشـک بسـیار ناراحت شـد و روزی که بـه اتاق عمل 
می رفـت، بـه مـادرش گفـت «آن قـدر دست دسـت کردیـد و مـن را بـه 
زیارت کربلا نفرستادید که پایم به اتاق عمل رسید. حالامعلوم نیست 

کی بتوانم درسـت راه بروم و سـفر کربلا قسـمتم شـود.»
حنانه چند ساعتی در اتاق عمل بود. وقتی بیرون آمد و هنوز بیهوش 
بـود، مـدام گریـه می کـرد و امام حسـین)ع( را صـدا مـی زد. خانواده اش 
از دیـدن حـال و روز حنانـه آن قدر مت�ثر شـدند که تصمیـم گرفتند به 

محـ� بهبودی اش، او را عازم کربلا کنند.
بعـد از پشـت سرگذاشـتن مراحـل درمانـی، یـک خبـر خـوب، حنانه 
را شـگفت زده کـرد. هنگامی کـه مـادرش بلیـت سـفر بـه کربـلا را 
بـه او داد، انـگار حنانـه جـان دوبـاره ای گرفـت. او می گویـد:

آن روزهـا درگیـر فیزیوتراپـی بـودم و بـا عصـا می توانسـتم 
ک کربلا گذاشـتم، قـدم بـردارم. امـا از زمانی کـه پا بـه خـا
انـگار بـرای راه رفتـن، نیـازی بـه عصـا نداشـتم. اصلا 
از پیـاده روی شـکایتی نمی کـردم. در واقـع بـا عصا 
هـا  ز و ن ر . آ گشـتم فتـم و بی عصـا بر بـلا ر بـه کر
رتـی  یا . ز بهتریـن لحظه هـای زندگـی ام بـود
به یادماندنـی بـه همـراه مادربزرگـم کـه برایـم 

بـه خاطـره خوشـی تبدیـل شـد.
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